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 چکیده

یکی از اهم ارکان کند. م، دقت در اتیان آن را طلب میو این مهاست  وع دینترین فرمهم یکی از فریضه حجّ

باشد. با توجه میمه و خاصه عبادات، منوط به مکان یابی آن حجّ، طواف است که صحت آن علاوه بر شروط عا

برخی  ،بقه در اطراف کعبه ساخته شده است، چهار طم جمعیت به خصوص در موسم حجّبه اینکه به دلیل ازدحا

مسأله این کند اهمیت این فرع فقهی اقتضاء میاند. دانسته را جایز کعبهارتفاع طبقات پایین تر از طواف در فقهاء 

قواعد بر مبنای  هان،یله نقلی از آیات و روایات و انظار فقبررسی ادو  ایگبری از تحلیل اسناد کتابخانهبا بهره

 های بکار رفته در احادیث مانندواژه. محقق در این راستا گیردمورد بررسی قرار  ی و شیوه فقه جواهریاصول

و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و  «زات با عرشمحا»، «بیت»به جای  «مکان البیت»

ژوهش حاکی یافته این پمورد توجه قرار داده است. را  و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آناکثر 

 ایبیت چه در قرآن کریم و چه در روایات، محدود به فاصله خاصی از بیت یا طبقه از آن است ظهور طواف

 کند.ای حاکم باشد، کفایت میجا و هر طبقهنیست و صدق عرفی طواف در هرخاص 

 "طبقات مسجدالحرام"، "طواف"، "عمره"، "حجّ"واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

رسد. به دلیل ازدحام جمعیت به خصوص طواف یکی از ارکان حج است که بدون آن، این فریضه به اتمام نمی

هایی که باید از کعبه ساخته شده است و برخی مسلمانان و نیز ناتواندر موسم حج، چهار طبقه در اطراف 

 شوند.ای برای طواف استفاده کنند، به اختیار یا گاه به اجبار عوامل انتظامی مجبور به طواف در آن طبقات میوسیله

اتمام آن برای کسانی که  و نیز وجوب حجّ را داراستاستطاعت که نی عینی حجّ بر هر مسلماوجوب طبعا 

و همچنین وجوب رعایت ضوابط انجام ارکان آن و از جمله طواف و محدود بودن  اندو محرم شدهبه هر نح
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و بنای طبقات متعددر در صحن بیت الله الحرام و ازدحام غیرقابل توصیف جمعیت در موسم و ایام تشریق، 

صحت  انجام طواف صحیح از متون روائی استنباط گردد و نمایاند که محلاین مهم را ضروری میاطراف کعبه، 

 یا عدم صحت طواف در طبقات محرز گردد.

این است که طواف در طبقات مختلف چه حکمی دارد و مبنای نظر محقق برصحت نده رنگاپرسش اصلی 

  طواف در طبقات چیست؟

 .دانندطواف در طبقات را جایز نمیدیدگاه کلی وجود دارد. برخی از فقیهان  چهاردر باره طواف در طبقات 

اند از جمله اینکه از بام کعبه تجاوز نکند یعنی طبقه محل طواف از ارتفاع آن را مشروط به شروطی نموده ایعده

جمعی همین مقدار را مشروط به عدم امکان طواف در صحن متر است، بلندتر نباشد  14حدود کعبه که 

برخی نیز قائل به احتیاط و احیانا انجام طواف در طبقه و نائب گرفتن برای انجام طواف  .اندمسجدالحرام نموده

  اند.در صحن شده

ای و عدهنووی است. ده شبه عدم جواز  قائلشافعی اند: مطرح کرده عالمان اهل سنت، در این مسأله دو نظر

ی مسجد، اگر خانه کعبه بلندتر از بنای مسجد طواف بر سطح و طبقه بالا و معتقدند کهقائل به جواز هستند دیگر 

اگر سقف مسجد بلندتر از سطح کعبه باشد، طواف این است که عده  شیخ طوسی در نظر ولی  .استجایز د، باش

که اگر خانه کعبه خراب  دانستهآن این کلام را لازمه  و نپذیرفتهبر سطح مسجد جایز نیست. رافعی این سخن را 

از  هر چندقاضی حسین، طواف بر سطح مسجد به نظر  شود، طواف بر عرصه آن صحیح نباشد و این بعید است.

 .باشدصحیح می ،که مشرف بر کعبه است همچنان که نماز بر کوه ابوقبیس ، صحیح است.محاذات کعبه بالاتر باشد

 نماید.یت متفاوت است. از این رو بررسی این مهم ضروری میدر این رابطه به غاهمانطور که گذشت نظرات 

 ـ پیشینه 1

های در بررسیآنچه . ه استدشن بدان پرداختهمسأله طواف در طبقات از مسائل نوظهوری است که کتب فقهی 

مسجدالحرام هیچ گزارشی در وجود طبقه در اطراف  (،ش1328)ق 1368تا سال آید که تاریخی به دست می

علمی از جانب فقیهان متقدم و متأخر پیشینه تحقیق هرگونه مسجد، فاقد  اتطواف از طبقنبوده است. لذا جواز 

است تنها تحقیقات محدودی در این باره از سوی برخی معاصران در بیان منع جواز یا محدودیت جواز و مراعات 

آورده است و مرحوم  در نقد فتوای شافعی ایق( اشاره726علامه حلیّ )متوفای ارتفاع کعبه به عمل آمده است. 

علّامه حلیّ درکتاب  (.19/299ق، 1404)نجفی،  را نقل کرده استعبارت علامه همان درجواهر الکلام نجفی 

خوری و دیوارها، اشکال ندارد چیزی مانند آب؛ و هو بعید»: نویسدمیبعد از نقل فتوای شافعی  «تذکره الفقها»

نین اشکالی نیست که طواف در آخر درِ مسجد و زیر چهم خانه خدا )کعبه( فاصله شود ومیان طواف کننده و 

تر و بلندتر از سطح مسجد باشد، همچنان که امروز چنین ها انجام گیرد، اگر ارتفاع خانه رفیعسقف و داخل رواق
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لازمه این سخن شافعی است. بنابراین، اگر سقف مسجد بلندتر از کعبه بود، طواف بر سطح مسجد جایز نیست. 

که چنین  روزی کعبه ویران شد، طواف پیرامون عرصه آن درست نباشد وحال آن -العیاذ بالله -آن است که اگر

 (.8/93ق، 1414)حلّی،  «چیزی بعید است

هایی در این زمینه صورت گرفته های اخیر به جهت ساخت طبقات متعدد و مبتلا بودن زائران، پژوهشدر دهه

که بخش دوم آن ش، پژوهشی در این رابطه است 1386در سال  عباس ظهیریاز « طواف معذورین»اله است. مق

محمدجواد اثر « طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»د. مقاله داربرای معذوران  طواف در طبقاتای به اشاره

ش، پژوهشی دیگر است که مؤلف در آن به ارتباط بحث با نظریه حدّ مطاف و 1383ل در سا لنکرانیفاضل

افزایش ارتفاع کعبه، همچنین جریان بحث در طواف مستحب و واجب، لزوم یا عدم لزوم دخول جمیع اعضای 

 بدن در مطاف و حکم ساخت و سازهای فراتر از کعبه و ... پرداخته است. 

پژوهشی دیگر در این  1396 شته محمد جواد عنایتی راد در سالنو« بالاتر از کعبه از طبقات حکم طواف»مقاله 

سوره حج و روایات طواف به  29در آیه « وَلْیَط ّوفَُّوا بِالْبَیتِْ الْعَتِیقِ»... باره است که مؤلف در آن با استناد به فقره 

اساسا طواف در غیر صحن را جایز ندانسته  و داندعلاوه فهم عرف غیر متسامح، خود بیت را در طواف محور می

 است.

 

البته هیچکدام از این آثار علمی، به موضوع طواف در چند تک نگاره دیگر با همین موضوع وجود دارد که 

تر از سطح کعبه اشاره رفته ها تنها به جواز و عدم جواز طواف پاییناند. در این پژوهشکلیه طبقات نپرداخته

ین مقاله در پی آن است بررسی طواف در طبقات مختلف مسجدالحرام در آیات و روایات ااست؛ ولی آنچه 

 مربوطه و نیز انظار فقهاء امامیه است.

 شناسي ـ مفهوم2

رسد. از به منظور واکاوی بهتر موضوع موردنظر، بررسی مفهومی واژگان طواف و کعبه ضروری به نظر می

 گذرد.اصطلاحی طواف و کعبه از نظر میاین رو در این بخش مفهوم لغوی و 

 ـ واژه طواف1ـ2

برخی دیگر  (.9/225 ق،1414منظور، اند )ابنرا چرخیدن به دور آن معنا کردهطواف بیت  ،برخی از اهل لغت

دور زدن وگشتن »طواف را به برخی دیگر  (.7/458ش، 1367اند )خلیل، را احاطه به چیزی معنا کرده طواف

، فیومی) «چرخدمی گردد ویعنی پیرامون آن می کندمیبه چیزی طواف  :گویندو میمعنا کرده « ءپیرامون شی

 .2/380 ق،1414
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بر چیزی که دور آن برخی نیز معتقدند که هر دور زدنی طواف نیست؛ بلکه چرخیدن همراه با احاطه 

مردم بر آن طواف اینگونه آورده است: « لسان العرب(. »3/432ق، 1404فارس، چرخد، شرط است )ابنمی

 (.9/225ق، 1414منظور، )ابن دچرخیدناطراف آن  کردند یعنی

مْ وِلْداَنٌ یطَُوفُ عَل یْهِ»سوره واقعه  17بیان داشته و آیه  راه رفتن دور چیزیراغب اصفهانی نیز طواف را  

کنند )راغب اصفهانی، داند که پسران جاویدان به دور آنها گردش و به آنها خدمت میرا به این معنا می« مُّخ لَّدُون 

شود؛ (. برخی دیگر بر این باورند که طواف به معنای رفت و آمد بین دو چیز هم گفته می531ق، 1412

إِن ّ الصَّف ا وَالمَْروَْة  مِنْ »سوره بقره، طواف نامیده شده است:  158همانطوری که سعی بین صفا و مروه در آیه 

صفا و ؛ عَلِیمٌ ش اکِرٌ الل ّهَ ف إِن ّ خ یْرًا ت ط وَّعَ وَ مَنْ بِهمَِا یَط ّوَّفَ أ نْ عَل یْهِ جُن احَ ف ل ا اعْت مَر  أ وِ الْبَیتَْ حَجَّ ف مَنْش عَائِرِ الل ّهِ 

دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف بنابراین، کسانی که حجِ خانه خدا یا عمره انجام میمروه از شعائر خداست! 

ش، 1371ت )قرشی،کنند و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند شکرگزار و آگاه اس

که  هستندفین کسانی طائهمچنان که که پیرامون چیزی بچرخد اند دکسی میرا طائف البیان، (. مجمع4/249

 (.1/202 ش،1372 ،)طبرسی .چرخندپیرامون خانه می

بنابر آنچه در معنای طواف گذشت، واژه طواف در اطراف چیزی، فقط به این نظر دارد که چرخش بر محور 

 شود.خاص باشد و قرب و بعد با آن محور و نیز پستی و بلندی از آن از معنای لغوی و اصطلاحی احراز نمی

 دلايل جواز طواف از طبقات بالاترـ 3

موضوعیت  برای جواز طواف از طبقات بالاتر از بیت علاوه بر آیات و روایات دلایلی نظیر صدق عرفی طواف،

مکان بیت، نه خود بیت، تغییر ارتفاع، برخی روایات و نیز اضطرار بیان شده است که در این بخش بدان پرداخته 

 شود.می

 ـ صدق عرفي طواف1ـ3

باشد ولی عموم مردم طواف دورتر از مقام کف و بین مقام و بیت میبدون شک افضل اماکن طواف، طبقه هم

آید بلکه با صدق دانند؛ چرا که کیفیت و جایگاه طواف با دقت عقلی به دست نمیو در طبقات را صحیح می

مسلمانان مشغول طواف در  شود. نشان این سنجش عرفی حجم بسیارعرفی و رعایت تسامح عرفی سنجیده می

تردید لغات و اصطلاحات در کتاب و سنت بر معانی عرفی آنها حمل بیطبقات مختلف در موسم حجّ است. 

شود مگر در حقایق شرعیه و موضوعاتی که شارع در وضع آن تصرفی اعمال کرده است، مانند حدود حرم می

رفی آن کافی است و عرف طواف از طبقات بالا را طواف مکه و مدینه. کلمه طواف از این موارد نبوده و صدق ع

 ش، الطواف من الطابق الاول(.1392داند )فاضل لنکرانی، می
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استناد به صحت عرفی طواف در طبقات کافی نیست؛ چرا که عرف از باب تسامح اطلاق طواف  گفته شوداگر 

کند سؤال شود که دور خانه تر از کعبه طواف میکند و چنین عرفی اعتبار ندارد؛ چنانکه اگر از کسی که در بالامی

کنم. در پاسخ باید گفت که این گوید دور فضای آن طواف میکنی یا دور فضای آن؟ به صراحت میطواف می

داند. علاوه زند و عقل این مقدار تسامح را در امتثال امر کافی میمقدار مسامحه عرفی ضرری به صدق آن نمی

گذارد مثلا اگر کسی آپارتمانی را در طبقات بالای برجی خریده ه ما فرقی بین طبقات نمیاینکه عرف در زمان

 کند!کند که فضای زمین را خریده یا در فضا زندگی میکند، اینطور بیان نمیباشد و در آن زندگی

طائف را در حال ناگفته نماند لازمه جواز طواف در طبقات منوط به صدق عرفی آن است. یعنی ناظر بیرونی، 

طواف بداند. بنابر این اگر اطراف کعبه خالی باشد و کسی به آخرین طبقه رفته و دور کعبه بچرخد، عرف او را 

 (53، 1396)عنایتی راد،  داند.طائف نمی

 ـ موضوعیت مکان بیت، نه خود بیت2ـ3

ستنباط از ظواهر آیات و رسد حکم برخی از فقهاء در لزوم طواف در صحن مسجدالحرام صرفا انظر میبه

با « وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیتِْ الْعَتِیقِ»... سوره حجّ  29روایات است. در حالی که به عقیده نگارنده آنچه از آیه شریفه 

 شود این است که مراد از بیت، مکان بیت است و بیت موضوعیت ندارد.گیری از قرائن روایی برداشت میبهره

 (53، 1396عنایتی راد، )نک: 

 در روایات مکان بیت به جای بیت -1 -2 -3

و بعث الیه جبرئیل )ع( فقال... ان الله عزوجل ارسلنی »السلام( آمده است که فرمود: در روایتی از امام صادق )علیه

الیک لاعلمک المناسک التی تطهر بها، فأخذ بیده، فانطلق به الی مکان البیت و انزل الله علیه غمامه، فأظلت مکان 

 سَیُخْرجُِ الْغ مَامَةُ، ف إِنَّهُ هذِهِ أ ظ لَّتْ حَیثُْ ، خُطَّ برِِجْلِکَقال: ف ق ال : یَا آدمَُالبیت و کانت الغمامه بحیال البیت المعمور ف

حتَْ الْغ مَامَةِ بَیْتاً مِنْ ت  اللَّهُ ل هُ آدَمُ عَل یْهِ السَّل امُ، وَ أ خْر جَ قِبْل ت کَ وَ قِبْل ة  عَقِبِکَ مِنْ بَعْدِكَ، ف ف عَل  بَیْتاً مِنْ مَهَاةٍ یکَُونُ ل کَ

(. بعد از هبوط آدم از بهشت، 28و  8/23ق، 1407؛ )کلینی، «سَبْعاً مَهَاةٍ ...ثُمَّ أ مَر هُ بِزِیَارَةِ الْبَیتِْ، وَ أ نْ یَطُوفَ بهِِ

یه جبرئیل برای آموزش مناسک حج نزد وی آمد و دست وی را گرفت و به مکان بیت آورد. خداوند ابری را سا

مکان بیت قرار داد که موازی بیت المعمور بود سپس به آدم خطاب شد با پایت دور سایه ابر، خط بکش که به 

گیرد. آدم این کار را کرد و خداوند زیر سایه شود که قبله تو و نسل تو قرار میای خارج میزودی برای تو خانه

 کند و هفت بار دور آن طواف کند. ای بیرون کرد و به آدم دستور داد آن را زیارتابر خانه

 دوجود بیت قبل از بنای جدی -3-2-2
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اند. فخررازی در روایتی از طریق الله، ملائکه قبل از خلقت آدم معرفی شدهدر روایاتی نخستین بناکنندگان بیت

روی »وسلم( آورده که بنای کعبه قبل از آفرینش آدم بوده است. آلهوعلیهاللهالسلام( از پیامبر )صلیاهل بیت )علیهم

ب عن ابیه عن النبی )ص( قال: ان الله تعالی بعث ملائکته فقال عن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطال

ابنوا لی فی الارض بیتا علی مثال البیت المعمور و امر الله تعالی من فی الارض ان یطوفوا به کما یطوف اهل 

( قریب به این مضمون در کتب 8/296ق، 1420)فخررازی، « السماء بالبیت المعمور و هذا کان قبل خلق آدم

ق، 1412حویزی، ، 1/128ق، 1404؛ سیوطی، 1/157ق، 1409سیری و روایی دیگر نیز آمده است )طوسی، تف

فرماید: کافی نیز خبری نقل کرده است که کعبه قبل از آفرینش زمین آفریده شده است. امام صادق )ع( می (.5/136

محل بیت قرار آن کف ایجاد شد و در  زهنگام آفرینش زمین، خداوند به باد امر کرد تا برآب موج ایجاد کند و ا

 متن این خبر چنین است. ز کف گردید و زمین از زیر آن گسترش یافت.گرفت تا کوهی ا

 واحدا زبدا فصار أزبد ثم موجا، صار حتى الماء وجه فضربن الریاح أمر الأرض یخلق أن جل و عز الله أراد لما

 بَیتٍْ أ وَّل  إِنَّ: جل و عز الله قول هو و تحته، من الأرض دحا ثم زبد، من جبلا جعله ثم البیت، موضع فی فجمعه

این روایت از ناحیه سندی هیچ مشکلی ندارد، و به خاطر وثاقت و  (655/1 ق،1416حرانی، )ب «... لِلنَّاسِ وُضِعَ

 شود.امامی بودن روات آن، صحیحه محسوب می

 

 یاقوت قرمز در محل بیتتعبیر به  -3-2-3

نصر محمد بن ابیابراهیم عن ابیه عن احمدبنبنعلی»نصر آمده: محمد بن ابیبندر صحیحه یا موثقه احمد

قال: سألت اباالحسن الرضا )ع( عن الحرم و اعلامه... فقال: ان الله عزوجل لما اهبط آدم من الجنه، هبط علی ابی 

الجنه فاهبط الله عزوجل علیه یاقوته حمراء فوضعها  قبیس فشکا الی ربه الوحشه و انه لایسمع ما کان یسمعه فی

قبیس ؛ هنگامی که خداوند عزوجل آدم را از جنتّ هبوط داد، بر ابی«فی موضع البیت، فکان یطوف بها آدم...

شنود. پس خداوند شنیده، نمیهبوط کرد. از وحشت به پروردگارش شکایت کرد که آنچه را که در بهشت می

 (.8/19ق، 1407)کلینی،« رمزی فرستاد که آن را در مکان بیت نهاد و دور آن طواف کرد...برای آدم یاقوت ق

الصدوق باسناده الی وهب قال: کان مهبط آدم )ع( علی جبل... بکی علی »در روایتی دیگر اینطور نقل شده: 

تلک الخیمه من یاقوته  الجنه مائتی سنه فعوداه الله بخیمه من خیام الجنه فوضعها له بمکه فی موضع الکعبه و

؛ بعد از هبوط آدم وی دویست سال گریه کرد و «ها بیتا من الطین و الحجارهحمراء ... و بنی بنو آدم فی موضع

خدا خیمه یاقوتی قرمز رنگ از خیام بهشت را برایش فرستاد و آدم آن را در محل کعبه قرار داد و پس از مرگ 

 (.96/61ق، 1429ی از گل و سنگ ساختند )مجلسی، ااو فرزندانش در جای آن خیمه، خانه



 

7 

 

 ه با عرشکعب چهارگوشمحازات ـ 4ـ2ـ3

 الْمَعمُْورِ وَ هُوَ مُر بَّعٌ، وَ صَارَ وَ ق دْ رُوِیَ أ نَّهُ إِنَّمَا سمُِّیتَْ ک عْبَهً لأ نَّهَا مُر بَّعَهٌ، وَ صَارَتْ مرُ بَّعَهً لأ نَّهَا بحِِذ اءِ الْبَیتِْ»

تیِ بُنیَِ عَل یْهَا الإسِْل امُ أ رْبعَ؛ٌ الْمَعمُْورُ مُر بَّعاً لأ نَّهُ بِحذِ اءِ الْعَرشِْ وَ هُوَ مُر بَّعٌ، وَ صَارَ الْعَرشُْ مُر بَّعاً لأ نَّ الْک لمَِاتِ الَّ الْبَیتُْ

است و مربع  چهار ضلعیکعبه را کعبه نامیدند؛ چون ؛ «وَ هیَِ سُبْحَان  اللهِ وَ الْحَمْدُ للِهِ وَ ل ا إِل هَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أ کْبَرُ

است و بیت المعمور مربع است،  چهر ضلعیهم  است که آنقرار گرفته شده المعمور بیت اتاست چون مواز

چهار  بر عرش مربع است چون کلماتی که اسلام آن هم مربع است و و است چون در برابر عرش قرار گرفته

روایت از  (.2/124 ق،1413)صدوق، « وَ اللهُ أ کْبَرُ ل ا إِل هَ إِل ا اللهُ و الْحَمْدُ للَِّهِ و بْحَان  اللهِسُ»: بنا شده استکلمه 

 "روی"و مانند آن نقل نشده است، بلکه با لفظ  "قال"مرسلات صدوق است و اسناد آن جزمی نیست، زیرا با لفظ 

، مسانید «من لایحضر»خاطر وجاهت وی و اعتبار ویژه کتاب که مراسیل صدوق به از این رو ولی  ؛نقل شده است

 (35 ق، 1424ر. ک: شیخ بهایی  ) شوند، قابل عمل است.شمرده می

 رد محازات عرشطواف بر گِـ 5ـ2ـ3

بْنِ الْوَلِیدِ، عَنْ أ بیِ  وَ فیِ الْعِل لِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ الْق اسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حمَْدَان  بْنِ الْحُسَینِْ، عَنِ الحْسَُیْنِ»

ق ال : قُلتُْ لأیِّ علَِّهٍ صَارَ الطَّوَافُ سَبعْهََ  عبکَْرٍ، عَنْ حَن انِ بْنِ سَدِیرٍ، عَنْ أ بیِ حمَْز هَ الثُّمَالیِِّ، عَنْ علَیِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ 

أ  ت جْعَلُ فِیها مَنْ یفُْسِدُ فِیها وَ  :أ شْوَاطٍ؟ ف ق ال : إِنَّ الله  ق ال  لِلمْلَ ائِک هِ إِنِّی جاعِلٌ فیِ الأ رْضِ خ لِیف هً ف ر دُّوا علَ یْهِ وَ ق الُوا

ل مُ ما ل ا ت عْل مُون  وَ ک ان  ل ا یَحْجبُُهُمْ عَنْ نُورِهِ ف حَجَبَهُمْ عَنْ نوُرِهِ سَبْعَهَ آل افِ عَامٍ، ف ل اذوُا یَسْفِکُ الدِّماءَ ف ق ال : إِنِّی أ عْ

 وَ جعلَ هُ مَث ابَهً وَ جَعلَ  رَّابِعَهِبِالْعَرشِْ سَبعَْهَ آل افِ سَن هٍ ف ر حمَِهُمْ وَ ت ابَ عَل یْهِمْ وَ جَعَل  ل هُمُ الْبَیتَْ الْمَعمُْورَ فِی السَّمَاءِ ال

وَاطٍ وَاجِباً عَل ی الْعِبَادِ لِکلُِّ الْبَیتَْ الْحَر امَ ت حتَْ الْبَیتِْ الْمَعمُْورِ وَ جَعَل هُ مَث ابَهً لِلنَّاسِ وَ أ مْناً ف صَارَ الطَّوَافُ سبَْعَهَ أ شْ

امام فرمود:  .پرسیدرا طواف بودن هفت دور علت اد )ع( ابوحمزه ثمالی از امام سج ؛«أ لْفِ سَن هٍ ش وْطاً وَاحِداً

ریز را در زمین و خون گرفساد شدند کهعترض م آناندهم. فرمود: من در زمین خلیفه قرار می ملائکخداوند به 

خداوند آنان را هفت هزار سال از نور خود در  .دانیددانم که شما نمیخداوند فرمود: من چیزی می ؟دهیقرار می

کرد. فرشتگان پشیمان شده، هفت هزارسال تا آن زمان فرشتگان را از نور خود پنهان نمیبا اینکه حجاب قرار داد 

را پذیرفت و بیت المعمور را در آسمان  آنان توبه ا ترحّم کرد وهبه عرش خداوند پناه بردند. پس خداوند به آن

الحرام را زیر آن محلّ اجتماع و محلّ امن برای مردم ساخت. اللهای آنان محل اجتماع قرارداد و بیتچهارم بر

 ق،1409)عاملی،  «برای هر هزارسال یک طواف ؛گان خدا واجب شددبدین صورت، هفت شوط طواف بر بن

حمید بن زیاد "ند، ، ثقه هستآن تمامی روات موجود در سند واین روایت معتبر و موثقه است،  (.13/332

 .اند، اما توثیق شدهغیر امامی هستندهرچند  "علی بن الحسن الطاطری"و  "الکوفی

 

http://lib.eshia.ir/27450/1/293
http://lib.eshia.ir/27450/1/293
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شود که پس از طی شدن زمانی، بیت ایجاد شده است بنابر این طواف طور برداشت میاز روایات مذکور این

 دور مکان بیت بوده و خود بیت موضوعیت ندارد. 

برخی از علماء بر این مطلب تصریح دارند چنان که رافعی شافعی به صاحب عده که قائل به عدم صحت 

دهد که اگر خود بیت موضوعیت داشته باشد باید در صورت انهدام طواف از بالاتر از بیت است، اینطور پاسخ می

. صاحب جواهر همین مطلب را از (302تا، بیت، طواف دور مکان آن جایز نباشد و این بعید است )رافعی، بی

تذکره نقل کرده است که اگر کعبه )العیاذ بالله( منهدم شود و طواف حول محدوده زمین آن صحیح نباشد، جدا 

 (.19/299ق، 1404بعید است )نجفی، 

لو انهدمت الکعبه ...لم یصح الطواف »فرماید: مرحوم علامه حلی به صراحت به این مهم اشاره کرده و می

ترین دلایل عالمان اهل سنت از جمله عبدالله ( این یکی از مهم8/93ق، 1414)حلی، « ل عرصتها و هو بعیدحو

 (.35/231الاسلامیه، ابراهیم الزاحم بر جواز طواف در طبقات بالاتر از کعبه، است )ر. ك. مجله البحوثبن 

از  ایهحادث کعبه بر اثر ساختمان شی ازممکن است بخدر این باره بر این باور است که هرچند آملی جوادی

است که  ابعادی بلکه .مطاف مسلمانان چهار دیواری کعبه نیست ؛ زیرا قبله وبرود ولی ریشه آن ثابت استبین 

 ش،1383آملی، )جوادی دبرواصل قبله از بین باید ویرانی بنا  اگر غیر این بود بااست شده کعبه در آن واقع 

علاوه بر آنچه گفته شد اگر کعبه موضوعیت داشته باشد، ابعاد کعبه اولیه نامعلوم است چه اینکه (. 555و  6/554

 (.8/286ق، 1420؛ فخر رازی، 1/232ق، 1415؛ آلوسی، 8/20ق، 1407کعبه ده بار بنا شده است )کلینی، 

 ـ تغییر ارتفاع3ـ3

های مختلف چنین آورده کعبه معظمه در زمان ارتفاع ابوالولید ازرقى در کتاب تاریخى اخبار مکه، درباره اندازه

باشد، سانتیمتر 2/46 ،ذراع شرعی بود که اگر هر ذراع 9السلام( ارتفاع کعبه در بنای حضرت ابراهیم )علیه. است

، مترحدود هشت متر و سی سانتیمعادل ذراع  18 در بنای قریششود. می مترچهار متر و پانزده سانتی حدود

 مترحدود دوازده متر و چهل و هفت سانتیمعادل  ذراع 27همان را بنا کرد ولی حجاج آن را به  زبیربنعبدالل هّ

 (.67و  66، ش1383الدقن، سانتیمتر است ) 85متر و 14رساند، و اکنون دارای ارتفاع 

 ت ذیل به همین مهم اشاره کرده است:روای

تِسعَْهَ أ ذرُْعٍ وَ  ع ک ان تِ الْک عْبهَُ عَل ی عَهْدِ إبِْر اهِیمَ :ق ال  عسَعیِدِ بْنِ جنَ احٍ عَنْ عِدَّهٍ منِْ أ صحَْابِن ا عَنْ أ بیِ عبَْدِ اللهِ »

تفاع ؛ ار«وَ بَن اهَا سَبعَْهً وَ عِشْرِین  ذِرَاعاً ک ان  ل هَا بَاباَنِ ف بَن اهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَیْرِ ف ر ف عَهَا ث مَانِیَهَ عَش ر  ذِرَاعاً ف هَدَمهََا الْحجََّاجُ

ذراع ساخت. حَجّاج آن بنا را  18بن زبیر، آن را . اداشتد و دو در شذراع می 9کعبه در زمان ابراهیم )ع( به 

روایت از ناحیه سندی بنابر اعتبار نقل های (. 4/339، ق1409)عاملی،  «ذراع بنا کرد 27تخریب و با ارتفاع 

 ندارد. مشکلیکلینی از مشایخ خود، 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=406889
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 چنین تبیین کرده است:را طباطبایی در المیزان تاریخچه تغییرات کعبه 

)یا  جرهم قوم بعدهاو  عمالقهتوسط  بنا این و بوده خلیل ابراهیم کعبه بانى که است قطعى و متواتر معنا، این

 آن را( هجرت از قبل دوم کلاب )قرن بن قصىنام ص به خدا رسول اجداد از یکى .شد بنا تجدید عکس(به

 سیل وسیله به دیگر بار یک نیز بعثت از قبل سال پنج: اندگفته بعضى .نمود بنا بیشتر استحکامى با نو از و خراب

 نزاعگذاشتن حجرالاسود  چون بر سر و کردند تقسیم خود بین در را آن ساخت عمل قریش طوائف و شد ویران

آنان به خاطر مخارج  .دهند قرار حکم خود بین بود سالهپنج و سى روز آن در کهرا  پیامبر که کردند توافق کردند،

 این .مقداری از آن به حجر ملحق شدبطوری که  ؛ساختند بود آنچه از ترکوچک را بنا و ابعاد بلندىزیاد بیت، 

 بن اللَّه عبدو  شد خراب کردند،مى شهر پرتاب طرفهب یزید لشکر که بزرگى ىسنگ منجنیق آتشی و اثر در بنا

 کعبه در و کرد خانه جزء را اسماعیل حجر یو د.کر بنا تجدیدو  خراب راباقیمانده آن  یزید، مرگ از بعد زبیر

 در از ووارد  در یک از مردم تا گذاشت کار دیگر در ضلع مقابل آن در و آورد پائین زمین تا ،بود بلند قبلا که را

 در عهدیوسف،  بن حجاج قرار داد. (نیم و متر سیزده تقریبا) ذراع هفت و بیست را ارتفاع و شوند خارج دیگر

 را کعبه دیوار حجاج. برگرداند قبلى شکل بهو  نمود خراب بود ساخته اللَّه عبد که را اىخانه ،مروان عبدالملک

 نیم و متر یک تقریبا) قبلی جاى همان در بود آورده پائین زبیر ابن که را کعبه شرقى در و یدانرس قریش اساس به

 را کعبه سقف 960 سال در عثمانى سلیمان سلطان. کرد مسدود را غربى در و داد قرار( کف از بلندتر متر دو یا

 1039 سال عظیم سیل چونچهارم  مراد سلطان و داد انجام هایىمرمت 1021 سال در عثمانى احمد و داد تغییر

 امروز تا به دیگر کعبه و داد ترمیم دستور ،کرد خراب را کعبه غرب و شرق و شمال سمت دیوارهاى از ىبخش

 (359 /3ق، 1417. )طباطبایی، نشد دستکارى

های عادی بوده که قطعا عملکرد آنان بنابر آنچه گذشت، معلوم گردید ارتفاع کنونی کعبه، ساخت دست انسان

خواست شارع اگر  چرا که؛ نیستارتفاع کعبه  ایشافزحجیت شرعی ندارد. ضمن این که دلیلی بر عدم جواز 

. همچنین در لسان معصوم رسیدست ما میحتماً به د صورت، این کرد و دربیان میپرهیز از آن بود، آن را 

سهولت نتیجه گرفت که بیت، معیار توان به گونه نکوهشی بر عمل بانیان ساخت کعبه وجود ندارد. پس میهیچ

در صحن یا ارتفاع خاص و اگر طواف در صحت طواف نیست بلکه ملاك، جایگاه بیت است. علاوه اینکه 

 گشت.این مهم یعنی ابعاد کعبه و خاصه ارتفاع آن در روایات مشخص می ای خاص مورد نظر بود، لازم بودطبقه

 ـ روايات4ـ3
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 توان طواف از طبقات مختلف را استنباط کرد.از روایات ذیل می 

 ـ جواز نماز در بالاتر از سطح کعبه1ـ4ـ3

ق ال :  ع، عَنْ أ بیِ عَبْدِ اللهِ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بإِِسْن ادِهِ عَنِ الطَّاط ریِِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أ بیِ حمَْز هَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سنِ انٍ»

عْبَهُ ت حْتیِ؟ ق ال : ن عَمْ، إِنَّهَا قِبْل هٌ مِنْ مَوْضعِِهاَ صَلَّیتُْ ف وْق  أ بیِ قُبَیْسٍ الْعَصْر  ف هَلْ یُجْزیِ ذ لِکَ وَ الْک  :سَأ ل هُ رجَُلٌ ق ال 

را بالای کوه ابوقبیس  معصر نمازمن »مردی از امام صادق )ع( پرسید: (. 4/339ق، 1409)عاملی، « إِل ی السَّمَاء

آسمان  تا ی آنجایگاه فعل خواندم، در حالی که کعبه پایین بود، آیا مجزی است؟ حضرت فرمودند: آری. کعبه از

و همه روات موجود در سند، ثقه هستند، بنابراین  می باشد هاین روایت موثقه است و معتبر «.امتداد دارد

ولی چون توثیق شده، روایت وی موثقه شمرده ، در سند روایت غیر امامی است "علی بن الحسن الطاطری"هرچند

 .شودمی

بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ معَُلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عنَِ الحَْسنَِ بْنِ عَلیٍِّ الوَْشَّاءِ عَنْ أ حمَْدَ بنِْ عَائِذٍ عنَْ  مُحمََّدُ بنُْ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسیَْنِ»

ف ر ف عَهُ اللَّهُ إِل ى السَّمَاءِ وَ وَ ک ان  الْبَیتُْ درَُّةً بَیْض اءَ  -الْجَنَّةِ الْحَجَر  الْأ سوَْدَ منِ  أ بیِ خ دِیجَة  ق ال : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أ نْز ل 

ق، 1409؛ )حر عاملی، «عَل ى الْق وَاعِدِ یَبْنِیَانِ الْبَیتَْ -بَقیَِ أُسُّهُ إِل ى أ نْ ق ال  ف أ مرَ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْر اهِیمَ وَ إِسمَْاعِیل  ع

د بود. سپس خداوند بیت را بالا برد و (.خدا حجرالاسود را از بهشت فرو فرستاد و خانه گوهری سفی3/209

تمام  های آن بنا کند.های آن را در زمین باقی گذارد و به ابراهیم و اسماعیل امر فرمود که کعبه را بر پایهپایه

 راویان این حدیث از ثقات امامی هستند، بنابراین روایت صحیحه بوده و مشکلی در ناحیه سندی ندارد.

إنَِّهَا قِبلْ هٌ منِْ » گوید:. جوادی عاملی میاز جایگاه خویش تا اعماق آسمان قبله است ت کعبهاروای مطابق این

زیرا اگرچه ظاهر این حدیث بر »استدلال ایشان این است که  (4/339، ق1409)عاملی، « مَوْضِعهَِا إِل ی السَّمَاء

ر باطن آن، بر ارتباط وجودی میان اما د ؛وجوب رویکرد به این بُعد عمودی به عنوان حکم فقهی دلالت دارد

 (.555و  6/552، ش1391آملی،)جوادی« کندعوالم طبیعت و مثال و عقل حکایت می

رْضِ السَّابِعهَِ مُحمََّدُبنُ عَلیِّ بن الحُسَین ق ال : ق ال  الصَّادِقُ )ع(: أ سَاسُ الْبَیتِْ مِن  الأ رْضِ السَّابِعَهِ السُّفلْ ی إِل ی الأ »

؛ 2/246 ق،1413)صدوق، « تآن اس یبالا زمین تا طبقه هفتم زیر مهفت طبقه اساس و پایه خانه خدا از ؛«یاَالْعُلْ

ترین روایت قابل استناد مهم این روایتگوید: امام صادق )ع( فرمود: شیخ صدوق می(.3/428ق، 1409حرعاملی، 

ای مراسیل عده»گوید: میالله سبحانی آیتبرای جواز طواف در طبقات است. تنها اشکال روایت ارسال آن است. 

مانند سید بحرالعلوم و بهاء الدین عاملی، شارح فقیه که شیخ صدوق را عادل و  ؛دانندت میشیخ را مطلقا حجّ

گوید: جمعی از اصحاب، مراسیل صدوق را توصیف به صحت یمان بحرانی نیز میلد. سدانخبر عادل را حجتّ می
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نیز حجّیت مراسیل شیخ را برخی  .مانند علّامه در کتاب مختلف، شهید در شرح ارشاد و محقق داماد ؛کنندمی

ولی  ت است و الا حجت نیستاند، روایت حجّگویند: اگر اسناد ساقط شده عادل بودهدانند و میمشروط می

سند این روایت نیز بر اساس  (.98و  97، ق1426)سبحانی،  «انداسناد ساقط شده نزد شیخ صدوق عادل بوده

 مبنای اعتبار مرسلات جزمی صدوق قابل تصحیح است.

 

بعضی از »اند: مرسلات صدوق بر دو قسمکرده که لنکرانی نقل الله فاضلالله مقتدایی از مرحوم آیتآیت

قال النبی و یا قال الصادق »گوید: در جایی می و« روی عن النبی وروی عن الصادق»گوید: می مرسلات است که

با آن مقام تقوایی قبول کرده و به  ای که مرحوم صدوق با آن مقام علمی واین نیز مرسله است. اما مرسله«. کذا

و « لا یروی الّا عن ثقه»کسی است که  بن ابی عمیرت. اعمیر نیسابیدهد، کمتر از مرسلات ابنپیغمبر اسناد می

دهد، کمتر از مرسله ابن ابی عمیر ا مرسلات صدوق که به پیغمبر و امام اسناد می. آیبرایش اعتبار قائل هستی

همین مرسله  است کهمرحوم صاحب ریاض وی سخن شاهد  داند واست؟ ایشان این مرسله را مورد اعتماد می

« قال الصادق )ع(»وقتی مرحوم صدوق با جمله . پس مورد اعتماد باشد نی خیلییعاست. خوانده نص متواتر را 

است که صدور آن، از امام )ع( برای شیخ محرز و مسلمّ  ی آن اینمطلب را به آن امام بزرگوار نسبت داده؛ معنا

 (.149، 1387، مجله فقه)نک: « تبوده اس

آمده است به جهت اینکه وی خود آن را کتاب فتوا  به نظر نگارنده مراسیل صدوق که در کتاب من لایحضر 

 (.325ص ،1394 ،غضنفریدر صورتی که با روایت صریحی در تعارض نباشد، اعتبار دارند )نک:  ت.دانسته اس

شود که فضای کعبه، حکم کعبه را دارد و طواف در طبقات بالاتر بنابراین از مضمون حدیث برداشت می

زیرا قبله تا آسمان امتداد دارد. چرا که از هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه بالای زمین حکم طواف خانه را دارد 

 جزو کعبه است.

لْحُسَینِْ بنِْ مُحمََّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ جمََاعَهٍ، عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ ف ض ال هَ، عَنِ ا»

بَیْسٍ ابْنِ مُسْک ان ، عَنْ )خ الِدِ بْنِ أ بیِ إِسمَْاعِیل ( ق ال  قُلتُْ لأبیِ عَبْدِ اللهِ )ع( الرَّجُلُ یُصَلِّی عَل ی أ بیِ قُعُثمَْان ، عَنِ 

کوه  رویی م کس: به امام صادق )ع( گفتگویدمیابواسماعیل بنابن مسکان از خالد؛ «مُسْت قْبِل  الْقبِْل هِ، ف ق ال  ل ا بَأسَْ

ق، 1409)عاملی،  حضرت فرمود: اشکالی ندارد صحیح است؟ شد، آیا نمازخوانوی قبله نماز میبسوقبیس اب

آمده که توثیق خاص ندارد و نکته ای در کتب رجالی در رابطه  "خالد بن اسماعیل"در سند این روایت  (.4/339

توان وثاقت او را اثبات نمود، زیرا که میاز او  "عبدالله بن مسکان"به واسطه نقل با او منعکس نشده است. ولی 

 .و نقل او حجتّ شرعی است ابن مسکان از اصحاب اجماع است
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 وَ جَعَل  الْحَر مَ قِبلْ هً نَّ الله  ت بَارَكَ وَ ت عَال ی جَعَل  الْک عْبَهَ قِبلْ هً لأهْلِ المْسَْجِدِ وَ جَعَل  الْمَسْجِدَ قبِْل هً لأهْلِ الحَْر مِِ»إ

وَ مَنْ ک ان  ف وْق  أ بیِ قُبَیْسٍ  ... الدُّنْیَا ... وَ مَنْ ک ان  فیِ الْمَسْجِدِ الْحَر امِ صَلَّی إِل ی الْک عْبَهِ إِل ی أ یِّ جَوَانِبهَِا ش اءَ لأهْلِ

مسجد را  عبه را قبله اهل مسجد قرار داد وک خداوند؛ «اسْت قْبَل  الْک عْبَهَ وَ صَلَّی ف إِنَّ الْک عْبَهَ قِبْل هُ مَا ف وقْ هَا إِل ی السَّمَاء

به  و خواهد بایستد، در هر جانبی که میاستکسی که در مسجدالحرام  ،قبله اهل حرم وحرم را قبله اهل دنیا...

کعبه قبله است تا چرا که  ایستد.به سمت کعبه نماز ب استکسی که بالای کوه ابوقبیس  سوی کعبه نماز بگزارد و

مرسله است و اعتبار آن صرفا بنابر مبنی روایت، قسمت اول  (.1/275 ق،1413 الفقیه،حضرهلایمن)« آسمان

اعتبار بخشی به مرسلات جزمی صدوق ممکن است، اما قسمت دوم روایت صحیحه است و مانعی در آن وجود 

 .صدوق باشدالبته قسمت دوم روایت )و من کان فی المسجد.....( ممکن است روایت نباشد و کلمات  ندارد.

الله جایز باشد، طواف نیز جایز است؛ چرا که این دو از هم جدا بدیهی است وقتی نماز در ارتفاع بالاتر از بیت

دانسته شده ت، طواف به منزله نماز اروایدر برخی (. 9/410ق، 1413؛ صدوق، 2/232ق، 1407نیستند )طوسی، 

الطَّوَافُ بِالْبَیتِْ صلَاهٌ إِلَّا أ نَّ الله  أ حلََّ : ( چنین روایت شده استوسلموآلهعلیهاللهلیپیامبر خدا )ص ازاست چنان که 

« کرده است جایزطواف، سخن گفتن را  تعال درمکه خدای این مگرطواف خانه خدا، نماز است،  ؛فِیهِ النُّطْق 

 (.5/87، ق1424، ؛ بیهقی1/459 ق،1418نیشابوری، حاکم)

مستدرك »محدث نوری در و نیز ( 472ص ش، 1397حلی، ) «کشف الصدق نهج الحق و»ه حلیّ در علام

بنابراین سند ضعیف است، ولی استناد  .انداین روایت از عوالی نقل نقل کرده( 9/410ق، 1404نوری، ) «الوسائل

 تذکره الفقهاءدر لامه حلی ( و ع2/23ق، 1407طوسی، ) الخلافدر یخ طوسی نظیر شبه آن  ءمشهور فقها

 (2/328ق، 1414شهید ثانی، در مسالک الفهام ) هید ثانی. ششودموجب جبران ضعف سند روایت می (8/85)

، همچنین شرط طهارت برای طواف بحثدر  (1/53ش، 1365رازی، ) روض الجنانابوالفتوح رازی در و نیز 

نماز به  را طواف بر گِرد خانه (7/89 و 1/65ق، 1402اردبیلی، ) مجمع الفائده و البرهاندر  محقّق اردبیلی

آنچه به وسیله  مگرباشد، می محرزدر طواف نیز شرطیت آن . بنابر این، آنچه شرط نماز است، اندآوردهحساب 

شبیه طواف به نماز، چنین ت»دارد که اینطور بیان می ریاض المسائلدر  ید علی طباطبایید. سگرددلیل خارج می

)طباطبائی، « دکه در تمام احکام و از جمله در پاکیزه بودن از نجاست، با نماز شرکت داشته باشکند اقتضا می

 (. 6/523ق، 1404

فاضل )کشف اللثام در اضل هندی و ف (1/178ق، 1422کاشف الغطاء، ) کشف الغطاءدر اشف الغطا؛ ک

روایت را ( 1/12ق، 1410، موسوی عاملی) مدارك الأحکامدر  محمد عاملی سید و( 5/407ق، 1416هندی، 

ش، 1395سبزواری، ) ذخیره المعاددر  نین محقق سبزواریچهم اند.از نظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل دانسته

ق، 1391حسینی عاملی، )مفتاح الکرامه  عاملی درآن را غیر مستند و غیر حجت شمرده است ولی ( 2/627
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. شودضعف سند با عمل مشهور اصحاب جبران میمردود دانسته چرا که را  خوانساری در مداركسخن ( 1/7

 است.جبران ضعف سند آن  و همین موجباند و به این حدیث استناد جسته ءدر هر صورت، مشهور فقها

شرائط واحد اثبات  یاند براکه طواف را مانند نماز دانسته اتیروااین دسته از تمسک به البته به نظر نگارنده 

 رای، زانداز وجوه بوده ینماز و طواف در بعض یساز کسانیادله صرفا در صدد  نی، چراکه او نماز نیستطواف 

و مثلا نماز در خارج از  ستندین کسانی طیاز حالات و شرا یاریکه در نماز و طواف در بس داستیبه وضوح پ

این روایات در اما واضح است که  ،است حیصحو در فواصل بسیار هرچند در فضا و یا کرات آسمانی دیگر کعبه 

 کعبه دانسته است.را عرش اعلی ارتفاع سطح کعبه نادیده گرفته شده و سطح زمین کعبه تا انخفاض و 

 اضطرار -3-5

جمعیت حاضر در موسم حج و نیز ماه رجب و در برخی ساعات ماه مبارك رمضان چنان زیاد است که گاه 

طواف درصحن مسجدالحرام بسیار سخت و حتی ناشدنی است. علاوه اینکه مأموران تمام طبقات را در برگرفته و 

کنند و آنان کنند، مسدود میهای صحن را برای اشخاص ناتوانی که از ویلچر استفاده میانتظامی گاه وردی

به  مجبورند در طبقات طواف کنند. همچنین در برخی اوقات خاصه نزدیک به اوقات نماز، مأموران حکومتی

دهند و زائران را به طبقات جهت مانع شدن از ایجاد حوادث غیر منتظره، امکان حضور زائر در صحن را نمی

کنند. طبعا در اینگونه موارد که گفته شود نائب بگیرند و یا خودشان در طبقات طواف کنند و سپس هدایت می

جز احتیاط در نبود حکم ندارد. امری که با نائب بگیرند تا در صحن طواف کند، هرگز استناد قرآنی و روایی 

بُعِثتُْ اندك تأملی در آنچه گذشت با دین سهل و سمح اسلام سازگار نیست. چه اینکه رسول خدا فرمودند: 

، ق1409)عاملی، « اممن به آیین استوار و بدون انحراف و راحت و آسان مبعوث شده ؛بِالْحَنِیفیِةِ السمْحَةِ السهْل ةِ

 (. 87/343؛ 79/233؛ 69/233؛ 66/40؛ 65/318؛ 64/136، ق1429جلسی، م؛ 8/116

 جریان برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر

طواف در طبقات بالا از مصادیق شبهه مفهومیه متباینین یا تباین در بین اقل و اکثر است. در  اگر گفته شود

مراد شک در تکلیف باشد، جای جریان اصل برائت  ها همانطور که در اصول بیان شده است، اگراین نوع از شبهه

شود و در این صورت با طواف در طبقات بالا فراغ است و اگر مراد شک در امتثال باشد، قاعده اشتغال جاری می

 شود.یقینی ایجاد نمی

ر در پاسخ این اشکال باید گفت اگر دوران شک بین اقل و اکثر باشد، یقین به صحت طواف بر بیت و شک د

شود و طواف صحت طواف در صحن و طبقات بالا حاصل خواهد شد و در این صورت هم برائت جاری می

 صحیح است.

 ـ دلايل عدم جواز طواف از طبقات بالاتر و تحلیل آن4
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اند که لازم است مورد بررسی قائلین به عدم جواز طواف از طبقات بالاتر به آیات و روایاتی تمسک جسته

 قرار گیرند.

 ـ آيات1ـ4

سوره حج اینطور استدلال شده است که این آیه ظهور  29از آیه « وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیتِْ الْعَتِیقِ »...در ذیل عبارت 

در چرخیدن دور خود بیت دارد و دور زدن بر بالاتر از کعبه، طواف بر فضای بیت است نه خود بیت علاوه بر 

دخالت دارد و احاطه ملازم با محاذات است. مضافا اینکه قرائنی در آیه اینکه در معنای طواف احاطه بر مطوف 

طواف کننده احاطه بر این است که « وَ لْیطََّوَّفُوا»مثلا اینکه مراد از  ی کند.وجود دارد که طواف بیت را تقویت م

ه معنای الصاق و تماس ، ب«بالبیت»در « باء»حرف . یا عبه داشته باشدیعنی ککند که پیرامون آن طواف می چیزی

صدق « طواف البیت» داشته واحاطه و الصاق به کعبه نات، طبق)کعبه( است. به بیان دیگر، طواف کننده در ء شی با

 .کندنمی

ش، 1367)قمی،  الغرق من أعتق لأنه العتیق البیت فرماید: فسمیتدر وجه تسمیه بیت عتیق می )ع(امام صادق

؛ نیست بلکه مراد مکان بیت استمراد روایت صرف بیت  (، معلوم است در این1/129ق، 1412؛ حویزی، 1/61

حصر شود و اطراف آن امکان غرق تواند محدوده چند متری مساحت بیت را منچه اینکه ایمنی از غرق صرفا نمی

 .یه نیز آمده است بیت از دست ظالمان آزاد شده استالثقلین در تبیین این وجه تسمتفسیر نور. در شدداسته با

سیوطی، قط. ) جبار علیه یظهر فلم الجبابرة من أعتقه الله لان العتیق البیت الله سمى )ص( انما الله رسول قال

 مکان بیت است نه بنای آن.  ،ای است که مراد از بیتاین روایت هم قرینه( 4/357ق، 1404

رَّبَّن ا إنِِّی أ سْک نتُ مِن ذُرِّیَّتیِ بِوَادٍ غ یْرِ ذِی زرَْعٍ عِندَ بَیْتِکَ »فرماید: ابراهیم آنجا که میسوره  37بر طبق آیه 

پروردگارا ؛ «یَشکُْرُون  مَر اتِ ل عَلَّهُمْالمُْحَرَّمِ رَبَّن ا لِیُقِیمُواْ الصَّلا ة  ف اجْعَلْ أ فْئِدَةً مِّن  النَّاسِ ت هْوِی إِل یْهِمْ وَارْزقُْهُم مِّن  الثَّ

اى که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا آب و علفى، در کنار خانهمن بعضى از فرزندانم را در سرزمین بى

جاى ه آنان شکر تو را ب امید کههاى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزى ده دارند؛ تو دل

 ونت ذریه و نیز طواف است؛ چرا که اگر بیتی نباشد، سکونت ذریه نزد آن معنا ندارد.بیت مقدم بر سک« آورند

وَإِذْ جَعَلْن ا الْبَیتَْ مَث ابَةً لِّلنَّاسِ وَأ مْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّق امِ إِبْر اهِیمَ مُصَلًّى »سوره بقره  125همچنین بر طبق آیات 

و هنگامى که خانه کعبه را » ؛«مَاعِیل  أ ن ط هِّر ا بَیْتیَِ لِلطَّائِفِین  وَالْعَاکِفِین  وَالرُّکَّعِ السُّجوُدِوَعَهدِْن ا إِل ى إِبْر اهِیمَ وَإِسْ

و از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب  محل بازگشت و مرکز امن و امان براى مردم قرار داديم

کنندگان و کنندگان و مجاوران و رکوعخانه مرا براى طوافو ما به ابراهیم و اسماعیل امر کرديم که:  کنید

؛ «دوَ ط هِّرْ بَیْتیَِ لِلطَّائِفین  وَ الْقائمِین  وَ الرُّکَّعِ السُّجُو»سوره حج  26و آیه  «کنندگان، پاک و پاکیزه کنیدسجده

ر. ك. ) «.نو سجده کنندگانام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان به عبادت و رکوع کنندگاپاکیزه کن خانه
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که کعبه برای طائف شود که استفاده میاین آیات مجموع ظهور ( از 1/188؛ فقه القرآن، 424 -1/425المیزان، 

 .موضوعیت دارد و طواف باید پیرامون خانه خدا انجام شود نه بر فضای کعبه

این آیات صراحتی در لزوم طواف در شود هیچکدام در تحلیل این مدعا باید گفت همانطور که ملاحظه می

رسد اند. پس با توجه به آنچه گفته شد به نظر میصحن مسجدالحرام ندارند و صرفا طواف دور بیت را بیان کرده

همچنین قرائنی که در تبیین باء  در آیات فوق خود بیت مورد نظر نیست بلکه فضا و مکان آن مورد نظر است.

ف بیان شد، قدرتی برای استدلال ندارند؛ چه اینکه طواف در طبقات هم طواف الصاق یا احاطه طائف بر مطو

بیت است و معنای الصاق برای باء انحصاری نیست. علاوه اینکه اساسا چسبیدن به کعبه در طواف در برخی ابعاد 

 باشد.آن مانند جانب حجر اسماعیل و نیز قسمت شاذروان صحیح نمی

بقره، فراتر از بیت است که بتوان در آن طواف  125سوره حج و نیز  26اد آیه گذشته از آنچه که گفته شد مر

 نمود و نماز خواند.

 ـ روايات2ـ4

هایی که های بشری را با سنگها و آیندهبینید خداوند گذشتهمگر نمی»البلاغه آمده است: نهج 192در خطبه 

ها را خانه محترم خود قرار داد و آن را مایه د. این سنگنه زیانمندند و نه سودمند و نه بینا و نه شنوا آزمایش کر

دارد که خداوند متعال بیت ساخته السلام( به صراحت بیان میدر این خطبه امام علی )علیه«. استواری مردم ساخت

 ها قرار داده است.ها را وسیله امتحان انسانشده از سنگ

ف خ ل ق  اللَّهُ الْبَیتَْ فیِ الْأ رْضِ وَ جَعَل  عَل ى الْعِباَدِ »...  السلام( آمده:یهدر مرسله ابن ابی عمیر به نقل از امام صادق )عل

خداوند خانه را در زمین آفرید و طواف دور آن را بر بندگانش ؛ (3/296ق، 1409)حرعاملی،  «حَوْل هُ الطَّوَافَ

 واجب نمود.

ظهور  رسد. این روایات به نظر میآمده است« ط افَ بِالْبَیتْ»یا « منَ ط افَ بِهَذ ا البَیتِ»ی دیگر روایات بسیاردر 

چنین  )علیهما السلام(ابن ابی عمیر از امام باقر یا امام صادق  هدر صحیحشته باشد. مثلا کعبه دااطراف در طواف 

دٍ، عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلیِِّ بْنِ حَدیِدٍ، مُحمََّدُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فیِ الْعِل لِ، عَنْ أ بیِهِ، عَنْ سَعْ»: آمده است

ف خ ل ق  اللهُ الْبَیتَْ فیِ الأرْضِ وَ جَعَل  عَل ی الْعبَِادِ الطَّوَافَ  ... ععَنِ ابْنِ أ بیِ عمَُیْرٍ، عَنْ بَعضِْ أ صْحَابنِ ا، عَنْ أ حَدهِمَِا 

ق، 1409)عاملی، « طواف کنندو بر بندگان تکلیف کرد گِرد آن خداوند کعبه را در زمین پدید آورد ؛ «حَوْل هُ

این روایت نیز به نظر از ناحیه سندی، معتبر و صحیحه می باشد، تمامی رواه موجود در سند این روایت  (.9/388

خی او را اندکی تضعیف توثیق خاص وجود ندارد، و بر "علی بن حکیم"ثقه و امامی هستند، صرفا در رابطه با 

اند. اما به واسطه توثیق عام، یعنی اکثار نقل اجلاء از او، مشکلی در این ناحیه نیز وجود نخواهد شعسف( کرده)ت
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که از اجلاء اصحاب است، در موارد متعددی از او نقل  "احمد بن محمد بن عیسی الأشعری"داشت، چرا که 

 کرده است.

 

أ حْمَدَ بْنِ إِسحَْاق ، عَنْ سعَْدَان  بْنِ مُسْلمٍِ، عنَْ إسِْحَاق  بْنِ عَمَّارٍ، عنَْ أ بیِ عَبدِْ اللهِ وَ عَنِ الْحُسَینِْ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ »

وَ رَف عَ ل هُ  تَّهَ آل افِ سَیِّئ هٍ)ع( ق ال : ق ال  مَنْ ط افَ بِهَذ ا الْبَیتِْ ط وَافاً وَاحِداً، ک ت بَ اللهُ ل هُ سِتَّهَ آل افِ حَسَن هٍ وَ مَحَا عنَهُْ سِ

قُلتُْ جُعِلتُْ فِدَاكَ، هَذ ا الْف ضلُْ  -ف ت حَ ل هُ سبَْعَهَ أ بْوَابٍ مِنْ أ بْوَابِ الْجنََّهِ -سِتَّهَ آل افِ دَرجََهٍ حَتَّی إِذ ا ک ان  عِنْدَ الْمُلْت ز مِ

ض اءُ حَاجَهِ الْمُسلِْمِ أ فضْ لُ مِنْ ط وَافٍ وَ ط وَافٍ حَتَّی بَل غ  کُلُّهُ فیِ الطَّواَفِ؟ ق ال  ن عَمْ، وَ أخُْبِرُكَ بِأ فضْ ل  مِنْ ذ لِکَ ق 

شش  نویسد وشش هزار حسنه می خداوند در نامه عمل او ،این خانه یک طواف کند اطرافکسی که ؛ «عَشْرا

بهشت را به به ملتزم رسید، هفت درِ  وقتی کهدهد. شش هزار درجه به وی می کند وگناه از او نابود می هزار

ها ثواب طواف است؟ امام )ع( فرمود: د: فدایت شوم، همه اینیرس تعجباسحاق بن عمار با  .گشایدروی او می

گفتم: آری. فرمود: کسی که حاجتی از برادر مؤمن خود برآورد، خداوند  ؟آری. به بیشتر از این به تو خبر دهم

روایت از لحاظ سندی صحیحه  (.16/363ق، 1409، . )عاملیبرای او طواف و طواف تا ده طواف می نویسد

توثیق خاصی وجود  "سعدان بن مسلم"است، تمام روات موجود در سند ثقه و امامی هستند، صرفا در رابطه با 

 باشد، چرا کهاصحاب از او می ندارد، اما از دو طریق امکان تصحیح او نیز وجود دارد؛ راه اول اکثار نقل اجلاء

احمد بن اسحاق اشعری از او در موارد متعددی نقل روایت کرده است. راه دوم نیز نقل اصحاب اجماع از او می 

(، نقل 1/178ق، 1407کرده است )کلینی، نقل در خبری که کافی آن را باشد، زیرا محمد بن ابی عمیر از او 

 کرده است. حدیث

« هَذ ا الْبَیتِْ»و نیز اسم اشاره « بیت»مراد از واژه  ،روایات اینقائلان به عدم جواز طواف از طبقات در تبیین 

کعبه برای طواف دارد  موضوعیتظهور در  اند که مجموع این اخبار،را نفس بیت دانسته و اینطور نتیجه گرفته

 در اطراف آن محقق شود نه در فضای آن.طواف  لذا ضروری است

دلالت این روایات بر مدعا نیز مانند آیات است. چه اینکه از این در تحلیل استدلال فوق باید یادآورشد که 

توان استنباط کرد که منظور از بیت، خود بیت باشد نه فضای آن. چه اینکه اطلاق بیت بر ابعاد روایات نیز نمی

سپیده موجود نیازمند دلیل و قرینه است؛ علاوه اینکه با توجه به آنچه گذشت طواف در کنار کعبه هم و حتی چ

، موضوعیت در غیر صحن صدق عرفی طوافاز جمله: این به جهت بنابر به آن، طواف در فضای کعبه خواهد بود.

مرسله ابن ابی عمیر که به خاطر اصحاب اجماع مانند  همکان بیت به جای بیت و استعمال آن در روایات عدید

عبیر به یاقوت قرمز در محل ت های تاریخی،ارشوجود بیت قبل از بنای جدید بنابر گز بودنش؛ اعتبار خاص دارد،
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های ها و نوسازیکعبه در بازسازی تغییر ارتفاعطواف بر گِرد محازات آن، صحت ه با عرش و کعبمحازات بیت، 

 .توان طواف را منحصر در صحن نمودپیش آمده و روایات جواز نماز در بالاتر از سطح کعبه، نمی

 ـ نتیجه 5

ها گذشت، ادله قائلین به جواز طواف و عدم آن در طبقات بالاتر و نیز بیان ایرادها و پاسخاز مجموع آنچه از 

چنین  . طبعابرتری دارد در طبقاتاز نزدیک، بر طواف  در صحن مسجد واین نکته قابل انکار نیست که طواف 

لحرام در اولویت قرار واف بر دور بیت در صحن مسجد اپس ط حصر خانه توحید است.انرژی بی طوافی مملو از

امروزه خاصه در موسم حجّ به سادگی برای همه امکان  ،ولی آیا این مهمطواف است.  هدارد و طبعا حکم اولی

گیری از شیوه استدلالی فقه جواهری و با تمسک به قرائنی نظیر صدق عرفی طواف پذیر است؟ این مقاله با بهره

و بیت شمردن  بیت نفسواف در کتب لغت، عدم موضوعیت شناسی ط موم مردم با توجه به واژهزد عندر طبقات 

بررسی روایات در این رابطه به این مهم دست یافته  ی متناوب وها، تغییر ارتفاع بیت در باز سازیآن در عرش

تر ار از سایر ، سختاست که طواف در طبقات مختلف مسجد الحرام جایز است. طبعا اثبات جواز این مهم

 تغییراتی که امروزه در اعمال حجّ و عمره مانند توسعه جمرات، تغییر مکان ذبح و... نیست. 
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